
"روند بخت نميي ايراني باكره به خانه دخترانِ درصد74ِ: اصفهانيجمعهامام"

شما اين : پرسدآور از ايشان ميپيام!  ما باكره نيستند دخترانِدرصد74ِ اصفهان گفته استيجمعه امام"
من با اين وضعِ: يدفرما كشور؟ امام جمعه ميآمار را از كجا آورديد؟ آمار مربوط به اصفهان است و يا كلِ

 سايتِ"......آيند تائيد كرده اندفساد و فحشا حدسي گفتم، البته آقاياني هم كه اطلاع دارند و نزد من مي
»پيك نت«اينترنتي 

 جوياي بكارتالا اي شيخِ
به لاي پاي دخترها چه كارت؟

ها كه پاره ستتو فرمودي بكارت
دقيقاً درصدش هفتاد و چار است

م از كجا آوردي آمار؟ببين
 آشنايان يا ز اغيارز جمعِ

شمارش را به ديگر كس سپردي
!و يا خود رفتي از داخل شمردي؟

كس كه ارقامش شنفتيتو از هر
چرا زان بيست و شش درصد نگفتي

نگفتي بيست و شش درصد بكارت 
 اسارتنشان باشد ز انواعِ



گروهي باكره، از سكس دورند
 غرورندتارِكزين بابت گرف

خورده، صاف و سادهگروهي ترس
 خانواده انجمادِاسيرِ

 دين و مذهببندِگروهي پاي
!، اما معذببه شدت باكره

 نُه سالشما كه دختري را سنِ
دهي راضي و خوشحالبه شوهر مي

واهي اگر شوهر نكردهچرا خ
، سالم مانده پرده؟سالهشود چل

بيا و دست بردار از حقارت
 نادان بر بكارتچسب اي شيخِن

هاي دور است دورانبكارت مالِ
 زور استهاي جوان تحميلِبه زن

 نجابتبكارت نيست معيارِ
!نجابت را چه بشناسد جنابت

اي نيست نادان، پردهنجابت، شيخِ
به اينكه داده اي يا كرده اي نيست



 كس نخوردننجابت چيست؟ حقِ
 كس نبردنبكارت چيست؟ مالِ

 مردمان اخلاق و عصمتنه بينِ
 بكارت گشته قسمتبه ميزانِ

 عفاف است  مردمان، ضدِفريبِ
 لحاف استنه آن كاري كه در زيرِ

كه هر آميزشي قبل از عروسي
 خيلي خصوصيبود يك مطلبِ

 خلق بسترِمبر سر را درونِ
 حلقكه بيني گوزشان را تا تهِ

ذات بد زفاف اي شيخِخودت شامِ
 بابات؟رت داشتي ارواحِبكا

 فاكرتو با آن حجت الاسلامِ
تواني بود باكر؟چگونه مي

براي تو كسي پرونده هم ساخت
و يا بر پشت و پيشت كنتور انداخت؟



ر اگر بودر اگر بودر اگر بودر اگر بودنتُنتُنتُنتُ شما كُ شما كُ شما كُ شما كُ كونِ كونِ كونِ كونِدرِدرِدرِدرِ
ر بودر بودر بودر بودممممر هم در هم در هم در هم دنتُنتُنتُنتُهفته كُهفته كُهفته كُهفته كُسر يكسر يكسر يكسر يك

اگر يك روز باشي توي حوزهاگر يك روز باشي توي حوزهاگر يك روز باشي توي حوزهاگر يك روز باشي توي حوزه
 لوزه لوزه لوزه لوزهبواسيرت بچسبد زيرِبواسيرت بچسبد زيرِبواسيرت بچسبد زيرِبواسيرت بچسبد زيرِ

تو هم حالا به اين حد از جسارت
ز دخترها طلب داري بكارت؟

 طبيعتفهمي تو قانونِچه مي
 طبيعتي ز مادونِيآكه مي

گاهچه دخترهاي نوزادي كه گه
ندارند اين بكارت را به همراه

خدا پرده ندادهها چون به آن
پرده زادهشوند البته كه بي

ترا گر اعتراضي هست حالا
 باريتعاليرتِبگو با حض

 عالم پاكِكه اي پروردگارِ
! عالمچرا پرده ندادي خاكِ

بر خويش رحمي! امام ِ جمعه آ
!بكن كاري كه يك قدري بفهمي



هاها فرق دارد با بدنبدن
ها دخترها و زنخصوصاً مالِ

همه يك شكل و جور و قالبي نيست
نمي فهمي؟ زن است اين، طالبي نيست

شد نازك و ُترديكي را پرده با
شود زائل اگر يك ضربه اي خورد

ستدار و غشائي يكي را پرده كش
ستعي  آقا ارتجا شخصِمثالِ

كه تا وقتي كه آن بانو نزايد
از آن يك قطره هم خون در نيايد

 ورزش داده از دستيكي هنگامِ
يكي تا آخرش همراه او هست

تو آمار از كجا كردي فراهم
 كن مرا همخرده آگهبيا يك

ها را كه گفتم مستند بودمن اين
 ازل بود و ابد بودقوانينِ

 من ردخُور ز قرصيندارد حرفِ
ولي تو بايد از دكتر بپرسي



تر از پرده گويدپردهكه او بي
برايت واضح و گسترده گويد

 ديگرامام ِ جمعه آ، يك چيزِ
!داني، نميفهمي، مكررنمي

 پارهاگر شد پرده اي هرگونه
 چارهتجارت، كرده پيدا راهِ

بدوزد پرده را نرس و پرستار
!خدايا زين معما پرده بردار

بكارت را ز مريم بايد آموخت(
)توان دوختكه بعد از زايمان هم مي

 ناموس؟ حفظِبكارت چيست قفلِ
نجابت در پس اش محفوظ و محبوس؟

اگر داري دلارش يا ريالش
!يالشبزن آن را بخيه، بي خ

 بكارتكند حفظِتجارت، مي
 تجارتها دستِبود ناموس



ر داراي ناموسي از اين راهاگ
ناموسي ات صد بارك االلهبه بي

امام ِ جمعه آ قدري حيا كن! 
 ديگري اين جمعه وا كندكانِ

تر ُپرش كن اين دكان رامناسب
 آن راكه بشناسي همه اجناسِ

 بول و غايطمپل دكانِاگزَفور
بخور آنقدر تا جانت درآيد

هادي خرسندي
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